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	لبخند شيرينداستان نهم الحمدالله: 

  نويسنده: مريم ايوبي راد

  

  

   

  

  

 آماده سازي ذهني

مي گيد يا با عصبانيت  يبچه ها وقتي بخواين يه خواهشي بكنيد چطوري مي گيد؟ با خنده و مهربون
   و اخم آلو؟ مطمينم كه شما دختراي خيلي خوش اخلاق و مهربوني هستيد

  متن داستان

كسي با او بازي ها در حال بازي بودند اما زينب يك گوشه تنها ايستاده بود.  زينب و بابا رفته بودند پارك. بچه
پدرش » شود؟ بابا چرا هيچ كسي با من دوست نمي«كرد و گفت:  كرد. زينب پيش پدرش رفت. اخمي نمي

چشمان زينب درشت و » ها. به خاطر اين«روي ابروهايش گذاشت و گفت:  هاي كوچك زينب را گرفت و  دست
تر  يست. صورت تو با خنده قشنگصورت تو قشنگ نبراي اخم «پدرش گفت:  »چرا بابا؟«پرسيد:   گرد شد.

طوري ديگران هم بيشتر دوست دارند با تو دوست شوند.  بله عزيزم، اين«واقعا؟ بابا گفت: «زينب گفت: » است.
روي  كرد و يك دانه بوس محكم گذاشت  زينب خندة شيريني كرد. پدرش او را بغل  »شوي. تر مي داشتني دوست
 تر كرد. ها. اين دفعه همه با او بازي كردند. صداي خنده زينب بابا را خوشحال  پيش بقية بچهزينب رفت  .لپش

خالي  روز بعد وقتي زينب از خواب بيدار شد، به آشپزخانه رفت. مامان در حال ريختن چاي از قوري خال صبح 
دفعه ياد حرف پدرش  زينب يكگفت زود باش برو صبحانه بخور. اما  بود. صداي قار و قور شكم زينب به او مي

زينب » عزيزم. روي خندانت سلام به «مادرش گفت: » سلام مامان.«اي كرد و با صداي بلند گفت:  افتاد. خنده
 اي كه مادرش آماده كرده بود را خورد و از او تشكر كرد. هخوشحال شد و صبحĤن

شان را ديدند. زينب پشت چادر  ر راه همسايهبعد از خوردن صبحانه زينب آماده شد و با مادرش به مهد رفتند. د
مادرش قائم شد. يواشكي به خانم همسايه نگاهي كرد. دوباره ياد حرف پدرش افتاد. زود لبخندي زد و از پشت 

 حمد در اين داستان با رويكرد حمد تعقيبات نماز ظهر است .

افتد اتفاق مي چون شمارش اين نعمت در حين عملروز   وقايع رو بودن و ديدن نتيجه اين عمل درتوجه به رفتار خوب، خوش
 رويكرد حمد ازنوع ظهر است.
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زينب از حرف او خوشحال شد .» رو  سلام دختر خنده«م همسايه گفت: چادر مادرش بيرون آمد و سلام كرد. خان
 و بيشتر لبخند زد. 

كرد. دويد سمت او و با لبخند  لي بازي مي قتي به مهد رسيدند، زينب دوستش را ديد كه توي حياط داشت ليو
زينب سرش را تكان داد و » سلام زينب! امروز چقدر خوشحالي.«و صداي بلند به او سلام كرد. دوستش گفت: 

ها. چند  رفتند پيش بقية بچهو دستش را انداخت دور گردن دوستش و با هم » بله خيلي خوشحالم.«گفت: 
ها با لبخند سلام كردند و مرواريدهاي سفيد توي  ها. همة بچه آمد پيش بچه مهرباندقيقه بعد، خانم مربي 
روي ماه دختران باادب خودم! الحمدالله به  سلام به «خانم مربي گفت:  مربي دادند.  دهانشان را نشان خانم

 »ادابتان.رو و ش   هاي خنده چهره

روز خيلي به زينب خوش گذشت. او خدا را شكر كرد به خاطر اينكه كارهاي خوبِ آساني مثل لبخند زدن را  آن 
  تر است. تواند انجام دهد، چون با لبخند، هر صورتي قشنگ مي

  

	:فعاليت پيشنهادي 	

زود باشين از امروز بياين هر خواسته اي داريم با خنده و مهربوني بخوايم... اصلا يه بازي .... بازي به 
 من مي دي؟ اگر مهربون و مودبانه بود يه امتياز شما  اگر نبود دوباره تلاش بگن تا امتيازت به ده برسه

  ميدونم كه برنده مي شي
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